
  
 

.121 -99ص ، 5ي ، شمارهسال دوم علوم مديريت ايران،فصلنامه

99

  
  
  
  

  
  سازمانهاظهور معنويت در 
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   ٭حسن عابدي جعفري
  ٭٭عباسعلي رستگار

  
  

  چكيده
پسند مطرح  ادبيات عامه  و بيشتر درهاي تابو قلمداد شد ، كه زماني واژه"1سازمان معنويت در"اصطلاح 

نبود تعاريف، . سازمان است عاتي مديريت وهاي مطال همه حوزه حال رخنه كردن در بود، امروزه در
سازمان را ايجاد   از معنويت در و ادراكبرداشت  درپراكندگيروشن،  ي شفاف وروشها مقياس و

 ديني، : شده استبندي طبقهنوع  چهار  در گرايي، معنويت تشناسي با ماهيت كثر خنيك س در. نموده است
تواند مبتني  سازمان مي  براي معنويت درروشها ساختارها و  تعاريف،، كهانهرز و رازو، فرادينيغيرديني
، 2 ارتباط فرافردي:نوع ارتباط است برگيرنده چهار  معنويت در از منظري ديگر. باشدآنهايك از  بر هر

 با ابعاد وجودي انسان آنهايك از   كه هر5 و ارتباط برون فردي4، ارتباط ميان فردي3ارتباط درون فردي
است كه از معنويت  نسبتاً جامع و قابل قبول چارچوبيابي به يك   اين مقاله دستهدف. دخور پيوند مي

مقاله اين  تأكيد .برگيرد  زيستي، اجتماعي، رواني و معنوي را در شامل؛بتواند همه ابعاد وجودي انسان
حقيق خ معنويت فراديني با رويكرد شناختي است كه براساس آن مدل مفهومي تن از سشناسي بر نوع
  . ي آينده ترسيم شده استپژوهشها  تمهيد بستري جهتبراي

    معنويت، دين، معنويت فراديني،  معنويت در كار، سطوح معنويت درسازمان:مفاهيم كليدي

                                                 
 تهراندانشگاه دانشكده مديريت  استاديار - ٭

 استاديار دانشگاه سمنان - ٭٭
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  مقدمه
تأثير نيرويي  قلمرو مديريت و سازمان، چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي، اخيراً تحت

رسد   رفته كه اگر به درستي اداره و هدايت شود، به نظر ميقرارگتحت عنوان معنويت قدرتمند 
اي، بلكه  هاي حرفه ترين تشريك مساعي، نه تنها در زمينه ظرفيت لازم براي منجر شدن به ژرف

اگرچه تا چند دهه قبل، باور غالب بر . (Neal,1997) براي بروز انسانيت تمام عيار را دارا باشد
 (Conger,1994)راي جهان مديريت و بازرگاني مناسب نيست؛ اين بود كه اين نيروي عظيم ب

گرفت؛  پسند مورد بحث و گفتگو قرار مي و هم چنين اين موضوع منحصراً در ادبيات عامه
(Mitroff & Denton,1999)دانشگاهي و علمي پژوهشهايا اكنون به عنوان موضوع  ام 

قدرتمند چنان بر اصول مديريت و اين نيروي   .(O’Connel,1999)  مطرح است ي جدبطور
تأثير قرار داده كه از نظر برخي صاحب نظران به  هاي آن را تحت نظريهبازرگاني پرتو افكنده و 

  شود عنوان يك تحول و پيشرفت اساسي در حوزه مديريت و بازرگاني شمرده مي
(Wanger & Conley,1999) .روند ،تجربيهاي نظري و  رغم انتقادات و ترديدها در زمينه به 

 در ميان دانشگاهيان، پژوهشگران، اين موضوعي  رو به رشد تحقيق و پژوهش درباره
ي سازمانهاپردازان علم مديريت و سازمان غيرقابل انكار است؛ تا جايي كه  مشاوران و نظريه

هاي بازرگاني در سال  المللي رشته اي، هم چون آكادمي مديريت و آكادمي بين مديريتي حرفه
  . (Rojas,2002)اند   اين حوزه مطالعاتي را به رسميت شناخته2001

هاي روزافزون مطالعه معنويت در سازمان و  مندي ها و علاقه اين مقاله تلاش دارد تا گرايش
افزون برآن، با ارائه و تبيين . هم چنين اهميت و نياز به مطالعه معنويت در سازمان را بيان كند

به سازمان،  متفاوت رايج ميان افراد در زمينه دين و معنويت درهاي  گيري ها و جهت تفاوت
   . دست يابدموضوع از اين يقبول نسبتاً قابلچارچوب نظري 
: گويد است مي از پيشگامان مهم معنويت در سازمان كه (Neal,2000) جوديث نيل

اجتماعي هاي فردي، سازماني و   كه در راستاي تغيير در دگرگونييپژوهشاي اخيرِ هچالش«
 رسد سمت و به نظر مي. اي خواهد داشت ، در قلمرو مديريت و سازمان رشد فزايندهپديد آمده

 و فرآيندهاي پژوهشهايها،   معنوي به تئورييانداز توسعه به جانب چشم و سوي اين تغيير
 گذرا به برخي از  مرور،رو اين از. (Neal & Bennet, 2000) باشدمديريت و سازمان 

. مفيد خواهد بودسازمان  قلمرو مديريت و  رو به رشد معنويت درايهها و گرايش ديمن علاقه
  پژوهشي،  مراكز علمي و دانشگاهي و) ي الف سه حوزه توان در  ميها را اين گرايش
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 .داد مطالعه قرار  مورد بررسي و،سازمانهااقدامات عملي ) جها و  ها، مجلاّت وكنفرانس كتاب) ب
و    هم در حوزه مندي  و علاقهآمده است؛ اولاً اين گرايش) 1(شماره ول جد طور كه در همان

  مندي  و علاقه  ثانياً اين گرايش  و قلمرو عملي قابل ملاحظه است، قلمرو نظري و هم در حوزه
ثالثاً توسط مراكز علمي و دانشگاهي معتبر و هم . شود هاي اخير مربوط مي  و به دهه بودهپانو

  .نام صورت پذيرفته است  هاي بزرگ و بهو شركت سازمانهاچنين 
  

  سازمان معنويت در پژوهشهايمندي روز افزون  گرايش و علاقه ـ 1 جدول
  سال   مندي علاقه  و موضوعات گرايش  پيشگامان  قلمروها

    معنويت دركار /ن رهبري ازدرونا تحت عنويهاي رشته (Chapman)        چپمن
  1998  اي تحت عنوان معنويت براي رهبران بازرگاني  رشته      (Santa Clara)  سانتاكلارا

  1998  ماورالطبيعه ها و ها، دستگاه انديشه: اي تحت عنوان خدا وكامپيوترها هرشت MIT        انستيوفناوري ماساچوست
  2001  در سازمانويت درزمينه معنپژوهش  به رسميت شناختن مطالعه و AM            آكادمي مديريت

  2001  به رسميت شناختن مطالعه و پژوهش درزمينه معنويت در بازرگاني    هاي بازرگاني آكادمي بين المللي رشته

  
 
 

دانشگاه ها و 
مراكز 
  آكادمي

  1999  تفكر كار و برگزاري دوره تحت عنوان معنويت در   ديترويت ويرسي
  1999  موضوعاتي درباره معنويت دركار (Personal)                     پرسنال            
  1999  موضوعاتي درباره معنويت دركار    (Training)            تري نينگ        

  1999   درباره معنويت دركاريموضوعات (Wall Street)                 وال استريت 
  1999  موضوعاتي مستقيماً درباره معنويت دركار (Spirit at work)                 روح دركار  

  1999  موضوعاتي مستقيماً درباره معنويت در مسايل بازرگاني     (Spirit  Business)          روح كسب وكار
  1999  مباحثي درباره معنويت درمحيط كار (Fortune)                                     چونفور

  1997  شود؟ آيا روح شما موجب بقاي شغل شما مي: ارتباط معنويت وشغل  (Yoga)                               يوگا              
  براي به كارگيري روحيهاي راه:آيا تجارت عصرجديد پيامي براي مديران دارد؟    (Harvard  Business Review)   هاروارد  كسب وكارنشريه

   روان كاركنان دركارو
1994  

  1999  .باشد  معنويت آخرين شعار روز مشترك افراد مي (U.S. News and World Report)   گزارش جهاني اخبارايالات متحده و

  
  
  
  
  

نشريه ها و 
  مجلهّ ها

  1995  .كند رخنه ميسازمان  معنويت آهسته آهسته در (Business Week)   كسب و كارنامه  هفته
  1999  .وكار فهرست كرده است ت دركسبدرباره معنويرا  عنوان كتاب 72   نشست آكادمي معنويت
  1997  .كرده است عنوان كتاب جديد درباره تجارت ومعنويت معرفي 55   مجله پابليشري ويكي

  
  كتاب

  1990  .طوركل بوده است   رشد كتاب مربوط به معنويت ودين بهينبيشتر   
  1998  شنود مؤثر شناسي و ن تحت عنوان خويشتبرنامه آموزشي سه روزه    شركت فورد موتور واتي اندتي

 اقتصادي جهاني در يگردهماي
  دادوس سوئيس

  1999   "هاي معنوي براي هزاره جديد گاه تكيه"تحت عنوان  

  1998  "هاي درحال افزايش سهامداران ارزش"تحت عنوان    ) نشست15(شركت فورد 

  
 سمينارها و
  همايش ها

  1999  رجين آبيتحت عنوان عيسي درشلوا MBA  يسميناركنوانسيون ملّ
  1998  شنود مؤثر شناسي و برنامه آموزشي سه روزه تحت عنوان خويشتن   شركت فورد موتور و اتي اند تي

  1999  هايي براي جستجوي خويشتن خويش برنامه        (Chase Manhattan)       بانك چيس منهاتن 
  1999  شناختي  براي مشاركت جديد باجيست با رويكرد انسانيهاي امهبرن (Dupont)                      شركت دوپنت

  1999  كار محيط هيجان در نتيجه آن بصيرت و در ورود معنويت دركار و (Time’s of Main)            تامزآومين
  1999  رابطه آن با معنويت و ارز خدمتگيايجادجنبش رهبر (Green Leaf)                   گرين ليف

  1999  آن نوآورترين شركت پيامد مديريت مبتني برفلسفه انساني وديني و (Herman Miller)    شركت هرمان ميلر
  1999  هاي بازرگاني خويش گيري تأثير قرآن درتصميم   ي اجرايدارش فاروق مدير

  اقدامات عملي

  1999  ك بر مديريت شركت خويش يتأثير آيين س    يارشد اجرايان برخي مدير

  )ن از نويسندگانتدوي: (منبع
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  سازمانومعنويت 
سازمان  در  براي كاري ارائه پاراديم جديدضرورت دهد كه  نشان ميپژوهشهاشماري از 
 .(Griffin,1998 & Rifkin, 1995)رو به افزايش استزندگي كاري  زندگي شخصي و با رويكرد تلفيق

ا دادهاي كاري جديدي ركه جوامع بايد قرار گيرد  مينتيجه ) 1995( 6برهمين اساس، ريفكن
تر برخوردار باشد تا افراد بتوانند زمان بيشتري به   كوتاهگيهفتكار اي هكه از ويژگي  كنندتدوين
ي قرن سازمانها در اي را تغييرات فزاينده )1996( 7هال. شان بپردازند اي ديگر زندگيهبخش
 شغلنسبت به ، گذشتهاز  بيش كاركناناين اعتقاد است كه  بر كند و بيني مي ويكم پيش بيست

تأمين نيازهاي حسب  بر هدفهاي مالي،   خويش را به جاي تحققموفقيت  واند خود حساس شده
 به نيازهاي كاركنانكند كه  نيز به اين نكته اشاره مي) 2001( 8 هنسن.سنجند ميشناختي روان

 فق خواهند بود  مو در صورتي كنونيسازمانهايگويد  لحاظ نوع و حجم تغيير يافته است و مي
برخي . باشند  پاسخگو كاركنانمعنوي  نيازهاي زيستي، اجتماعي، رواني وكه به طور كامل به

آنان . دانند  مي"معنويت"اي آينده مديريت را ه، پاراديم جديد پاسخگويي به چالشپژوهشگران از
ط به معنويت جستجو توان در مدل مربو ارضاي نيازهاي متعالي كاركنان را مي"اند كه  براين عقيده

 معنويت، افزون بر تأكيداتي  در اين زمينهپژوهشبراي توجيه چرايي  .(Kennedy, 2002)"كرد
  : اشاره داشتتوان به برخي از موارد نيز ، ميكه صورت گرفت

o تري را  انداز يكپارچه دهد تا چشم ورود معنويت در سازمان به كاركنان اين توانايي را مي
اغلب كاركنان زندگي كاري، . ي خويش به دست آورند انواده و جامعهنسبت به سازمان، خ

 ساعت 70 الي 50به لحاظ اجتماعي . زندگي خانوادگي و زندگي معنويشان از يكديگر جداست
زندگي كاري در طول هفته، پرداختن ساعاتي به نيايش، پرستش و مراقبه و ساعات باقيمانده 

 .(Cavanagh,1999)ين جدايي است براي گذران زندگي خانوادگي ضرورت ا
o ت مي رسد، امروزه به نظر ميچيزي فراتر از  كنند،  كاركنان در هر كجا كه فعالي 
 اميدبخش و  آنان در جستجوي كاري بامعنا، . كنند هاي مادي در كار جستجو مي پاداش

اي  لنده با كاركناني رشد يافته و باسازمانها. شان هستند خواستار متعادل ساختن زندگي
ي كاركناني  معنويت در كار، توصيف تجربه.  هدفمندنديافتن كاري بامعنا و ويند كه در پيروبر

ي معنويت در كار با  همچنين تجربه.  با معنا و هدفمند است كننده، است كه كارشان ارضاء
 بالا رفتن احساس تكامل شخصي كاركنانو  اعتماد و تعهد در كار  افزايش خلاقيت، صداقت،

 .(Kinjerski & SkryPnek, 2001) خورد پيوند مي
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o تواند نيرويي قدرتمند و ژرف را براي  ي نوپايي است كه مي معنويت در سازمان قاعده
اين نيروي قدرتمند زماني حاصل خواهد شد كه زندگي كاري با . زندگي افراد به ارمغان آورد

كاري،   ساعتانركنان تقريباً با هزاربا چنين نيرويي؛ كا. زندگي معنوي كاركنان پيوند بخورد
يكپارچگي معنويت با . تر و معنادارتر داشته باشند تر، متوازن بخش توانند كاري لذتّ مي

كار   افراد رضايت بيشتري از كارشان داشته باشند و وقتي از محيط شود، كاري باعث مي زندگي
به دليل اين . ر به ياري هم بشتابندپيوندند، به جاي گريز از يكديگ خود فارغ و به خانواده مي

 ممكن است به سودآوري بيشتري  تر و مولدتر،  با افرادي اخلاقيسازمانهايكپارچگي و تلفيق، 
 و اجتماع، انسانيت؛ سازمانهاتواند براي  كار مي معنويت در محيط"افزون بر اين،. دست يابند

اي است كه جوامع كنوني  ن وظيفهتري  و اين مهم"مسئوليت را به ارمغان آوردو كوشي  سخت
 . (Gibbons,2001)در هزاره سوم با آن روبروست 

o  ،آنان در يافتن د كه بهگزينن ي را براي كار بر ميسازمانهايكاركنان هوشمند امروزي 
كاركنان در سازمان به دنبال چيزي بيش از ارضاي . خويشتن كامل خود در كار كمك نمايد

بسياري از ما زمان زيادي را در حال ": گويد ، مي9 به نقل از پيرسبردلي. اند نيازهاي مادي
 "آور خواهد بود اگر نتوانيم خدا را در آن جا پيدا كنيم شرم كنيم،  كاركردن سپري مي

(Bradley & Kauanui, 2003) . 
o آن داشته است تا از معنويت   را برسازمانها  هاي كنوني، طمينان در محيطي عدم ا پديده
نظمي در سازمان  وان منبعي سرشار از مفهوم پايداري بهره برده و تناقض ميان نظم و بيبه عن
هاي مختلف نيازمند ايجاد تعادل   براي فعاليت مستمر در عرصهسازمانها. فصل نمايند  و  را حل

پيوند ) نيمكره چپ( با عقلانيت سازمانهااند؛ از يك سو نظم و ثبات  بين دو حالت تغيير و ثبات
قابل توجيه ) نيمكره راست( با معنويت سازمانهانظمي و تغيير  خورد و از سوي ديگر بي يم

 . ميسر خواهد شدسازمانهاوري با تلفيق دو مقوله عقلانيت و معنويت در  بهره. است
  

  ؟ چيستتيمعنو
 چندان آسان  آنتوصيفرود،  هاي گوناگوني به كار مي جا كه واژه معنويت در زمينه از آن

  :كند به اين نكته اشاره ميدر كتاب زندگي معنوي،  )1937( آندرهيل .نيست



  1386بهار ، 5ي  ، شمارهسال دومفصلنامه علوم مديريت ايران، 
  

 

 

104

د يگر بايم، از سوي ديري كنيار جلوگيم از ابهام و انتزاع بسيريك سو ناگزيدر حالي كه از «
اي در زبان انسانيِ ما در مورد  چ واژهيم، چرا كه هيف سخت و شتابزده شويمانعِ تعار

 )1998(اومن ب نظر در . (Underhill,1937) »ستندي نحياي معنوي مناسب و صحهتيواقع
 باومن در. كند  بيشتر پيچيده ميمعنويت بيش از آنكه اين مفهوم را شفاف سازد آنراتعاريف 

 كه اگر ما در ارائه تعريفي عقلاني با شكست مواجه شويم، وارد دنياي پسامدرن گويد ميادامه 
. (Bavman,1998)  علمي آمادگي نخواهيم داشتيپژوهشها براي  در اين صورتخواهيم شد كه

كاربردي  چنين همبا ديگر مفاهيم وجود دارد و مفهوم معنويت ، امكان اشتباه گرفتن از اين رو
، فقدان معنويت، نبود احساس آن و  افزون بر اين، در نظر برخي. آن نيز دشوار استكردن 

نا و مفهومي ندارد و فراتر از آن به دشواري در سنجش آن بدين معنا قلمداد شده است كه مع
برخي از  ،همهاين با .  آن چيز اصلاً وجود ندارد،گمان برخي، اگر چيزي را نتوان سنجيد

اند براي معنويت تعاريفي ارائه دهند كه در زير به برخي از آنها اشاره  نويسندگان كوشيده
  :شود مي
. بخش زندگي است  و روح بخش، هام انگيزاننده، ال زا، معنويت به مثابه نيرويي انرژي •

(McKingnt,1984 & Cavanagh,1999)  
.  هدف و فرجامي معين است معنويت جستجويي مداوم براي يافتن معنا، •

(Gavanagh,1999 & Myers,1990) 
.  هدفي فراسوي فرديت خويش است معنويت ناظر به هدفي متعالي و الاهي،. •

(McKnight,1984 & Ursulaking,1997)   
يابد و در آن  اي است كه در آن، شخص بافت تاريخي خويش را در مي عنويت شيوهم •

  .باشد جست و جويي براي انسان شدن و آگاهي در زندگي مي. كند زندگي مي
 (Ursulaking,1997 & Myers,1990) 
  كند،)خدا(تلاش در جهت ايجاد حساسيت نسبت به خويشتن، ديگران، نيروي برتر معنويت  •
نياز است، و جست و جو براي رسيدن به  جهت آن چه براي انسان شدن مورددر  كاو و

  . (Hinnells,1995)  استانسانيت كامل
تر از ديگر  جامعبه لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي اخير، هم رسد، تعريف  به نظر مي

 در هر  از يك سو، به ابعاد چهارگانه ارتباطات انسان اشاره دارد كه وجود آن.ها باشد تعريف
ناپذير است، از سوي ديگر، تلاش و ايجاد حساسيت براي انسانيت  آن حداقل در يك بعد اجتناب
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 دراين مقاله قرار ،كار رو تعريف اخير مبناي تعريف معنويت در از اين. كند كامل را پيشنهاد مي
 .گرفته است

  
  ميان دين و معنويترابطه
 آنها و عميقي وجود دارد، اما بين زديكنچند بين دو واژه دين و معنويت رابطه  هر
ا  ام(Hinnells,1995) از لحاظ تاريخي معنويت ريشه در دين دارد، .هايي نيز هست تفاوت

 ريشه اين تمايز حداقل به. نباشدكاربردهاي رايج آن ممكن است با يك سنت ديني خاص همراه 
 در كتاب گوناگوني 10جيمزاواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، و تمايزي كه ويليام 

 در تمايز بين معنويت و .گردد باز ميهاي ديني بين دين شخصي و دين نهادي قايل شد،  تجربه
دين «؛ گويد مي 11پارگامنت. و برخي ديگر برعكساند  معنويت بر دينمدعي برتري دين، برخي 

ي، تأثيرگذار، ناشي با امور سازماني، شعاير و ايدئولوژي مرتبط است و معنويت با امور شخص
امري، محدودكننده و بازدارنده نيروهاي  وي دين را. » درارتباط است برانگيزرتفكّ از تجربه و

هاي بشري درارتباط  داند كه با بزرگترين توانمندي  مي  پسنديدهيانساني، و معنويت را امر
اه از نظر تاريخي كند كه اين ديدگ  در جاي ديگر بيان مي والبته در ادامه سخن خويش. است

آندرهيل، در كتاب زندگي معنوي، معنويت را قلب هر . (Paragament,1999) قابل توجيه نيست
داند و زندگي معنوي در نظر وي؛ زندگي كامل و اصيلي است كه انسانيت براي آن  دين مي

ود درباره رابطه دين و معنويت دو ديدگاه عمده وج. (Ursal o king,1997)ساخته شده است 
  :دارد

برخي معنويت و دين را يكي دانسته و جدايي آن را : ل سه حالت متصور استدر ديدگاه او
انگارند و   بيشتر از دين ميآنرادانند، برخي ديگر معنويت را اعم از دين و قلمرو  غيرممكن مي
  . دانند تر مي ، دين را اعم از معنويت و حوزه و قلمرو آن را گستردهبرخي ديگر
 اين دو مقوله  بينو جداييل به يقا بيند و نمياي   بين معنويت و دين هيچ رابطه،ه دومديدگا

مبتني بر دين او  و معنويت  بوده، در ديدگاه اول، فردي معنوي است كه ديندارترتيب بدين. است
  .تواند معنوي باشد بدون آن كه ديندار باشد باشد، اما در ديدگاه دوم فرد مي

 به اين نتيجه 1999 در سال خود 12 جامع و تجربيپژوهشهاير ميترف و دنتون، د
از ديدگاه برخي از آنان، دين تعبير و . گذارند اند كه افراد بين دين و معنويت فرق مي رسيده
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ست، از سوي ديگر، معنويت موضوعي بسيار مناسب براي ني محيط كار مناسبي برايموضوع 
نا نيست كه آنان هيچ ترسي، ملاحظه يا ترديدي نسبت مع اين بدين. شود گفتگو تلقي مي و  بحث

نان چهاي احتمالي از معنويت نداشتند، بلكه، با اين همه، ضرورت آن را هم به سوءاستفاده
 ارتباط با خويشتن كامل خويش، يآنان معنويت را احساس بنيادين برقرار. كردند احساس مي

 از  درصد30تقريباً  .(Mitroff & Denton, 1999) پنداشتند ديگران و جهان هستي مي
 فوق در مورد دين و معنويت ديدگاهي مثبت داشتند، درصد پژوهشهايشدگان در  پژوهش

، درصد 60 منفي به معنويت داشتند؛ حدوداً ديدگاهدرصد، ديدگاه مثبت به دين و  2كمي، تقريباً 
 از آنان، هم نسبت به دين درصد  8 نظر. ديدگاه مثبت به معنويت و ديدگاه منفي به دين داشتند

توان چنين  بنابراين، مي. (Mitroff & Denton,1999)و هم نسبت به معنويت منفي بود 
در اين پژوهشها . درصد از افراد نسبت به معنويت نگرش مثبت داشتند 90گيري كرد كه  نتيجه

  :ايان گشتگيري نسبت به دين و معنويت نم  چهار نوع جهت نشان داده شده است1 شكلكه در 
در نظر اين فرد، دين و . تواند نسبت به دين و معنويت ديدگاهي مثبت داشته باشد فرد مي •

معناست و در عين حال كه معنويت جايگاه يكساني با دين دارد، تنها راه  معنويت يكسان و هم
  .تجربه و ايجاد معنويت از طريق دين است

در اين . نسبت به معنويت منفي باشدتواند ديدگاهش نسبت به دين مثبت، ولي  فرد مي •
هاي يك دين خاص،  ها و آموزه  را بر روي زندگي ديني، به ويژه بر آيينتوانشمورد، تمام 
 اينرستگاري و عضويت در يك اجتماعِ كاملاً مشترك و مقيد، از آمال اصلي . كند متمركز مي
  .فرد است

هي مثبت نسبت به معنويت داشته تواند ديدگاهي منفي نسبت به دين، ولي ديدگا فرد مي •
 در نظر وي .انگارد  و متعصب مينا منعطفيافته،   سازمان نهادي دين رااودر اين مورد، . باشد

نظر از عقايد  صرف.  غيرمتعصب و جهاني استمنعطف، ، بسيار شخصي مفهوميمعنويت
پيونددهنده بخش و  معنويت نيرويي وحدت. يافتني است خاص افراد، معنويت براي همه دست

  .است
در اين مورد، او . تواند هم نسبت به دين و هم نسبت به معنويت منفي باشد ديدگاه فرد مي •

اي مناسب هچيز ارزشمندي، از طريق وضع ارزشبر اين باور است كه دستيابي به هر
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مدرن هيچ كاري را از پيش غيرديني كاريِ  دين در محيط  وي، معنويت ونظراز . پذير است امكان
  .نخواهد برد

  
   معنويت

   نگرش مثبت  نگرش منفي
رد و منبع اصلي دين بر معنويت تفوق دا

 .استهاعتقادات و ارزش
، و هر دو اند معنا و غيرقابل تفكيك دين و معنويت هم

ش  .اند هاي جهاني بع اصلي براي اعتقادات يا ارزشمن
نگر بت
مث

 

اي ه بنيادين است و نه معنويت، ارزشنه دين
توانند، به طور مستقل و بدون توجه  هاني ميج

 .به دين و معنويت تعريف شوند

ارد و منبع اصلي اعتقادات يا معنويت بر دين تفوق د
 .اي جهاني استشهارز

ش 
نگر نفي
م

 

 دين

  به سوي دين و معنويت گيري  چهار نوع جهت ـ 1شكل
 (Mitroff & Denton,1999): منبع

  
مقايسه معنويت «، تحت عنوان )2003( 13ي و كاونيُدلان مشابهي كه توسط برپژوهشهايدر 

انجام گرفت، تفاوت بين معنويت و دين آشكار شده » در بين سه دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
 از افراد نگرش مثبت به معنويت و نگرش منفي به دين  درصد60 در اين پژوهش، تقريباً.است

    دو، ديدگاهي مثبت داشتند از آنان نسبت به هر درصد30داشتند، در حالي كه 
(Bradley & Kauanui,2003).  

  
   معنويت در كار 

برخي از . است  هم گوناگون و هم دشوار،معنويتخود همانند  »معنويت در كار «مفهوم
  :آمده است) 2( شماره جدولدر ند تر  كه به نظر مهمتعاريف معنويت در كار

 كار و سازمان  در زمينه معنويت در محيط، تعاريفي كه1992-1999هاي   در خلال سال14بج
بندي كرده است   مرتبط با موضوع، طبقهي است را در شش پارادايم و استعارهارائه شده 

(Boje,2000) :  
 ،18مديرمĤب ،17 پست مدرن تأييدگرا،، طرفدار حفظ محيط زيست16شناس  بوم،15گرا انسان
 منحصر به خود ينظر و نگرش ها نقطه پارادايميك از اين  هر. 20گرا   پست مدرن شك ،19بنيادگرا
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انگيزي را در مقابل هر پارادايم  منظره و دل هايي كه پنجره خوش دارند، همراه با استعاره
  .گشايد مي

 

  كار  تعريف معنويت در ـ 2 جدول
  عناصركليدي تعريف  دهنده ارائه  كار تعريف معنويت در  رديف

پيوستگي در كار و درك ، تاحساس تمامي ربرگيرنده مفهومي ازد  1
  .كاراي عميق در شهارز

Gibbons 
1999 

/ احساس عميق وابستگي متقابل هر چيز 
  كار با معنا 

  
2  

يك فرد براي  دربرگيرنده تلاش براي جستجو و يافتن هدف غايي در
 به منظور برقراري ارتباط قوي بين فرد و همكاران و ديگر ،زندگي كاري

 مشاركت دارند و هم چنين سازگاري  با ويارافرادي كه به نحوي در ك
  . سازمانشارزشهاييا يگانگي بين باورهاي اساسي يك فرد با 

Mitroff&Denton 
1999 

/ ارتباط مؤثر با همكاران / كارهدفمند 
اي فردي و شهسويي بين ارز هم
  اي سازماني شهارز

  
3  

 ايجاد  درك و شناسايي بعدي از زندگي كاري يك فرد كه دورني و قابل
زندگي اجتماعي ايجاد  راست و به واسطه انجام كارهاي با معنا د

  .يابد مي
Ashmose&Duchon 

2000  
كار با / ارتباط مؤثر با خويشتن خويش 

  حساسيت نسبت به ديگران/ معنا 

حركت  براي افراد و سازمان كه عف ش وسفري به سوي يكپارچگي  4
  .آورد هم مي كمال و پيوستگي در محيط كار را فرابسوي

Gibbons  
1999 

/ تلفيق زندگي كاري و زندگي معنوي 
احساس يگانگي / يابي  كمال/ يابي  جهت

  با هرچيزي 

  
5  

برانگيزاننده براي يافتن معني و هدف در زندگي  بخش و نيرويي الهام
 ، پهناوري عالم هستي، درك عميق و ژرف از ارزش كار،كاري

   .موجودات طبيعي و نظام باور شخصي
Myers 
1990 

 بعد/ برگيرنده ابعاد وجودي انسان  در
  .معنوي جزيي از ابعاد معنويت است

  
  
  
  
  
6  

  

 ميان ي، شناخت، عاطفي،يحالات معيني از فرد كه به وسيله ابعاد فيزيك
بعد فيزيكي؛ احساس وهيجان  .پذير است  وصف، عرفاني،معنوي ي،فرد

بعد . نرژي مثبت استطلوب از انگيزش و افيزيكي كه بيان وضعيتي م
بهزيستي همراه  عميقي از لذت و؛ اثرمثبتي كه همراه با احساس عاطفي
؛ داشتن احساس تأييد و تصديق خودآگاهي از بعد شناختي .است
باور داشتن به اين كه  باورهاي فرد با كارش و ا وشهنوايي بين ارز هم

بعد ميان  .ام شده و ناظر به هدف متعالي استبراي كاري با معنا استخد
ران و داشتن اهداف مشترك ؛ شامل احساس اتصال و پيوند با ديگفردي
 مثل ،صال و پيوند با چيزي فراتراز خود؛ احساس اتبعد معنوي .با آنان

د رازورانه؛ احساس كمال و بع . عالم هستي يا طبيعت بشري،قدرتي برتر
  .شود لحظه توصيف مي حضور در  حيات و،تعالي

Kingerski&Skrypener 
2004 
  
  
  

  
  
  
 بعد/ برگيرنده ابعاد وجودي انسان  در

  .معنوي جزيي از ابعاد معنويت است

 Dennisetal  .ارضاي انجام كار  وموفقيت، فرزانگيي،  شادكام،برگيرنده سلامت در  7
2001 

؛ توسعه معنويت اي رشد وصهشاخ
   .ارضاي انجام كار ، نشاط ،آرامش، اميد

  انتدوين از پژوهشگر: منبع
  

هاي بج استفاده كرده و براي بررسي و  شان از يافتهپژوهشهاي، در )2003 (بردَلي و كواني
 .اند گانه بج را به پنج پارادايم تقليل داده مطالعه تعاريف معنويت در كار و سازمان، پارادايم شش

ين پارادايم هم چن ادغام كرده و» گرا انسان«را در پارادايم » مديرمĤب«بدين معنا كه پارادايم 
را چون » بنيادگرا«هم چنين، پارادايم . اند داده  ، تغيير»شناس دين و مكتب«را به » شناس بوم«
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 تغيير» گرا سنت«شد، به  اري از اديان اقتباس مييمعناي ضمني منفي در رابطه با نام آن در بس
  . )3 جدول (اند نام داده

 
   معنويتهاي پنجگانه   پارادايم ـ3 جدول

 مفهوم ايمپاراد

 ن بودا، مسيحيت، اسلام، يهوديتيتوجه به وابستگي و تعلق داشتن به يكي از اديان شناخته شده جهان مثل آئ معنويت با گرا سنت

 گرا آئين
اعتقـاد بـه جـان داشـتن     (گرايـي    مثل جان(New Age)توجه به وابستگي و تعلق آن به يكي از اديان عصرجديد  معنويت با

 .پيروان دكتر مون، مانثو فاكس يا ساير پيامبران جديد. گرايي، اعتقاد به عالم ارواح ، طبيعت)اشياء

 گرا انسان
ها و عباراتي كـه بيـانگر ارزش دادن بـه برقـراري ارتبـاط بـا                   تحولي، شفقت، صداقت و ساير واژه        – معنويت برحسب، خود  

 .ديگران است
پست مدرنيسم 

 تأييد گرا
گـري كـه بيـانگر      ي د يهـا   هايي مانند عشق، احساس، خـوب بـودن و واژه           معنويت با تعاريف آزادانه و مسامحه درباره واژه       

 .ارزش دادن به خود است
پست مدرنيسم 

 گرا شك
 پيروان خويش را استثمار كنند، يـا      نگرش كاملاً منفي درباره معنويت، احساس اين كه معنويت ابزاري است براي رهبران كه               

 .آموزان را مديران، زيردستان را، و يا معلمان، دانش

 (Bradley & Kauanui,2003): منبع

  
متفاوت مانند تعريف معنويت، هم كار هم   تعريف معنويت درود،ش ميطور كه ملاحظه  همان

رسيدن به يك .  خويش به تعريف آن پرداخته استنظر هركس براساس .و هم گوناگون است
اما . رسد مي اكثريت، اگر نگوييم غيرممكن است، حداقل بسيار مشكل به نظر تعريف قابل قبولِ

شده را پوشش دهد،  اديارائه يك تعريف نسبتاً جامع كه بتواند تا حدودي ابعاد مختلف تعاريف 
 "معنويت دركار"شود و  از اين رو از تعريف معنويت كمك گرفته مي. تواند راهگشا باشد مي

  :شود  تعريف ميزيرع و محتواي معيني به شرح  انواا،هبرحسب ويژگي
 ، درون فردي،فرافرديارتباط  حساسيت نسبت به ايجادجهت  كار؛ تلاش در معنويت در"

ي در رسيدن به تعالي خص و برون فردي در زندگي كاري به منظور بالندگي ش،ميان فردي
  ."باشد انساني مي

 است كه اخيراً سازمان بهداشت جهانيبرگيرنده همه ابعاد وجودي انسان  تعريف دراين 
  رواني و معنوي، اجتماعي، ابعاد زيستي:، شامل فيزيولوژيكي انسان– براي سلامت رواني هم

زيستي و (و بعد بيروني ) معنوي  و رواني(ني و معنويت داراي بعد در،بنابراين. پذيرفته است
 بعد اجتماعي با ،فردي  برونبعد زيستي با ايجاد حساسيت نسبت به ارتباط. است) اجتماعي
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 بعد رواني با ايجاد حساسيت نسبت به ارتباط ،فردي ايجاد حساسيت نسبت به ارتباط ميان
  .خورد فردي و بعد معنوي با ايجاد حساسيت نسبت به ارتباط فرافردي پيوند مي درون
  
   كار فرضهاي معنويت در محيط پيش

ضروري  آنهاهايي است كه ارائه   بر فرضيه مبتني ديگري هر موضوعمعنويت در كار، مانند
هاي حائز اهميتي براي  آيند، اما حوزه ها بديهي به نظر مي هرچند اين فرضيه. رسد به نظر مي

 سه ،قلمرو كاري افراداين زمينه و در در . دهند را تشكيل ميتحقيق يا جستجوي پژوهشگرانه 
  : (Gibbons,1999)  آمده است4جدول فرضية مهم برگزيده شده كه در 

  
  هاي معنويت در محيط كار  فرض   پيش ـ4 جدول

 .معنويت، فراگير و بخش ذاتي و دروني انسان است 21ماهيت انسان

 هاي شخصي گوناگون كسب كند شود انسان تجربه محتوي كار موجب مي 22محتوي كار

 . استتر از هر زمان ديگر تغييرات آن سريع 23زمينه كار
 .آور است زيانبراي روح انسان 

  (Gibbons,1999):منبع

  
كنند به  زمينه معنويت در سازمان مطالعه و پژوهش مي كه دررا  افرادي ،فرضها اين، پيش
همان طور كه پيامد و نتايج هر يك از ارتباطات در ايجاد فضاي معنوي رواني . طلبد چالش مي

ط فرافردي اتصال و پيوند با نيرويي پيامد و دستاوردهاي ارتبا. مختلف باشد تواند مؤثرند و مي
كار و به تبع آن احساس داشتن كاري با معنا و  و احساس حضور و ظهور آن در) خدا(برتر 

آن به دنبال  فردي و يها قابليت ها و فردي بروز توانمندي ارتباط درون. هدفمند است
ه ارتباط اثربخش نتيج. باشد  يعني به راستي رسيدن هستي يك فرد مي،كار خودشكوفايي در

سرانجام .  رسيدن به هدفي مشترك در راستاي اهداف سازماني است براي  تفاهم،فردي ميان
 .تگي با محيط خويش ايجاد خواهد شدپيوس افراد احساس به هم  درفردي در ارتباط برون

 ،گرا  آئين،گرا هاي نسبت در پارادايم تواند  آن چنان است كه ميياد شدهجامعيت تعريف 
  . است"معنويت فراديني" چرا كه اين تعريف از سنخ ،مدرن قرار بگيرد گرا و پست نسانا
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بسياري از افراد اين پرسش را مطرح . گويند بسيارند صداهايي كه از معنويت سخن مي
كه  سازماني عميقي را هاي فردي، اجتماعي و است دگرگوني كدام نوع معنويت قادر"كنند كه  مي

گويند اما   بسياري از افراد از معنويت سخن مي" نيازمند است، پديد آورد؟اين جهان سخت بدان
هاي  دشواري ترين محدوديت و يكي از مهم. معلوم نيست كه چه نوع معنويتي مراد آنان است

 ،دهند هر چيزي افراد به خود اجازه مي.  بودن آن استتكثرگرا ماهيت ،كار تعريف معنويت در
علاوه . مشهودتر است 24هاي نوديني  اين موضوع در نهضت،ي بدانندروشي را معنو هر راه و

 يا به ،پيرو يك طريقت معنوي استكه  اين مسئله مهم است كه نبايد تصور شود هركس ،اين بر
. دهد  الزاماً اين كار را به صورت سالمي انجام مي،پردازد عبارتي به كنكاش در معنويت خود مي

خ مربوط به آن و نقشي كه معنويت در زندگي ن معناي معنويت در س لازم است ابتدا،رو از اين
درباره خطري هشدار ) 1383(در كتاب وست فرانسيس وون . جستجو شودكند  افراد بازي مي

هر معنويتي كه بر خيالبافي و "به عقيده وي  .نامد  مي"اعتياد معنوي"دهد كه آن را  مي
  ."شد به طور بالقوه اعتيادآور استكنارگذاشتن و نفي مسئوليت شخصي مبتني با

خلاصه شده  سه نوع زير هاي مختلف در  معنويتتكثرگرا،شناسي با ماهيت  يك سنخ در
يك سنت  معنويت ديني؛ معنويتي است كه مبتني بر. 27انهرز و رازو26، غيرديني25ديني: است

غيرديني؛  معنويت .خاص ديني است و بر يك چارچوب وسيستم اعتقادي خاص استوار است
عقايد آنان ممكن .  است30محور زمين  و29محور ، طبيعت28گرا هاي انسان رگيرنده معنويت بدر

برگيرنده  هاي آنان در باشد، آموزه وجود خدا يا وحدت وجود خدا مبناي انكار است بر
ي شخصي افرادي است كه ممكن  معنويت رازورانه؛ تجربه. اجتماعي است گرايي محيطي و عمل

يا  اسلام باشد و هاي فرعي يك دين، مانند يهوديت، مسيحيت و ها يا فرقه ه عنوان شيوهاست ب
  .(Heato, & Travis,2004) هاي شرقي شود معنويت شامل بيشتر

پذيراي  و تر توان از نوع ديگري از معنويت سخن گفت كه نسبتاً جامع رسد مي به نظر مي
رغم اين حقيقت كه توسعه ژرف و عميق  به . ت اس31آن معنويت فرادينيو  استهاي ديگر  سنخ

هاي  وجود اين، موضوعاتي مثل روح، آيين در هر معنويتي بدون شالوده ديني مشكل است، با
بيشتر اين . گرفته است توجه بسياري قرار هاي اخير موردباطني جمعي و معنويت در سال

 در اثر )1999( 32 اهُمانقل ازكاوانا به ن. هاي ديني خاص بوده است، گذشتن از نسبتهاتأكيد
دارد كه؛  دهد و اظهار مي اي به معنويت مي  برجستگي ويژه33هاي آسمان اصيل خود؛ قلاب
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ها و مشاوراني كه از روح يا معنويت در جامعه يا محيط كار سخن  ها، مذاكره بيشتر كتب، مقاله
سطح بالاتري « براي ايجاد هايي چنين تلاش. گويند، به هيچ سنت ديني خاصي وابسته نيستند مي

شود و از قبِل آن بينش، خلاقيت و  انداز معنوي حاصل مي است كه از يك چشم» از آگاهي
  .انگيزاند وري بيشتر، و سطح نويني از شادماني، انرژي، فرصت و رضايت شغلي را برمي بهره

 به وحدت توجه به گوهر هر ديني ما را. است "دين گوهر" در معنويت فراديني توجه به
ها و تعاليم عملي،  سازد، آن چه در معنويت فراديني مهم است، آموزه گوهر اديان رهنمون مي

 غيرديني نيز ممكن است يافت شود؛ همان يزنده و پويايي است كه در هر دين يا هر مكتب حت
 معتقدند، معنويت، قلب هر دين است، )1973 (طور كه بسياري از انديشمندان مثل آندرهيل

هاي ديني و غيرديني گذر كرد و به قلب دين كه همان گوهرهاي  توان از صدف نابراين، ميب
توان اذعان داشت كه معنويت فراديني جامعيت و  براين، مي علاوه . ديني و غيرديني است رسيد

تواند  رسد مي فراگيري بسياري دارد، شموليت و جامعيت آن تا آن جاست كه به نظر مي
اين،  افزون بر. عنويت را بپذيرد يا حداقل با آن مغايرت و مقابله نداشته باشدهاي ديگر م سنخ

معنوي   اجتماعي، رواني و،شناختي به ابعاد وجودي؛ زيستي معنويت فراديني با رويكردي روان
كار از سنخ معنويت فراديني با رويكرد   تعريف معنويت در،بنابراين رويكرد. خورد پيوند مي

 .تشناختي اس روان
 

 سطوح معنويت در سازمان
قبل از تشريح و بيان سطوح معنويت در سازمان، لازم است بين معنويت در كار و معنويت 

د، اما با نرو معمولاً اين دو اصطلاح به جاي يكديگر به كار مي. در محيط كار فرق گذاشته شود
هاي سازماني   به جنبههاي فردي و معنويت در محيط كار معنويت در كار به جنبه. ندهم متفاوت

معمولاً معنويت در كار در سطح فردي، و معنويت در محيط كار در سطح . آن اشاره دارد
 را براي معنويت در كار، 34»روح در كار«ها واژه  در برخي از نوشته. شود سازماني نمايان مي

ر، يعني براي معنويت در محيط كا 35»روح درمحيط كار« واژه و آورند عني سطح فردي ميي
  .(Kinjerski & SkryPnek, 2004)گيرند  سطح سازماني به كارمي

در تجزيه و تحليل سطوح معنويت در سازمان؛ به دو سطح اصلي تحت ) 2002(گي بنز 
در نظر . اشاره دارد» معنويت سازماني در محيط كار«و » معنويت فردي در محيط كار«عنوان 

 مسيري فردي است به سوي يكپارچه ساختن كار با كار، يك راه و وي معنويت فردي در محيط
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كار، يك راه و مسيري سازماني به سوي معنويت  زندگي معنوي؛ و معنويت سازماني در محيط
اي سازماني براي ايجاد معنويت فردي در محيط كار باشد، اما شهتواند شامل تلا است كه مي

   .ماني است كه بايد محقق شودهاي ساز گيري سازماني آن به سوي اهداف و توانايي جهت
چارچوب سازماندهي پيشنهادي را براي معنويت در محيط كار در دو سطح  5 جدول

  .دهد سازماني و فردي با ابعاد دروني و بيروني ارائه مي
  

   چارچوب سازماندهي پيشنهادي براي معنويت در كار ـ5 جدول
  ابعاد

  
 سطوح

 دروني بيروني

دي
فر

 

 
 اهده رفتارهاي قابل مش-
  نمادها و گفتمان معنوي-
  معنويت و بهبود مسير شغلي-
 ) در كار، انگيزشيخوب بودن، اثربخش(مانند؛ : ي تجربيپژوهشها -

 
  مراقبه و نيايش خصوصي-
 اي معنوي نسبت به كار و همكارانشه ايجاد نگر-
 باورهاي عميق درباره ماهيت و ذات خدا، هستي، -

 . و غيرهنظمي، لطف بي/ انسانيت، نظم 

اني
ازم

س
 

 
اي پاداش، مهمراتب اختيار، سيست مثل؛ سلسله(اي ساختاري يه ويژگ-
 )اسهايمق
 )سهامداران چندجانبه، پيامدهاي غيرمادي( اهداف معنوي -
 )مشاركتي، در اوقات فراغت(هاي معنوي   راه-
 )كار هاي معنويت در محيط مشي بيان خط( مرزها -
 ) زمان و مكاناز نظر( ايجاد معنويت فردي -

 
مثل اصول سازماندهي ارائه ( اصول سازماندهي -

 )ف و دنتونتروشده توسط مي
 اشههايي درباره ارز  برنامه-
 اه اوضاع و احوال، نگرش-
  تاريخچه و رسالت و مأموريت سازماني-
 ها ، اسطورهنهاا فرهنگ، داست-

   (Gibbons,2002): منبع
 

ي معنويت را براساس ابعاد دروني و بيروني سازمان هاي فردي و سازمان ، جنبهاين جدول
ي مطالعات تجربي قابل مشاهده و سنجش روشهاهاي بيروني سازمان با  پديده. دهد ارائه مي

هاي پديدارشناسانه، قياسي يا   و رهيافتروشها نيازمند يهاي دروني و سازمان است، اما پديده
  . استروايتي

 و 36ويت در سازمان، سطوح ارائه شده توسط ميلياماما در تجزيه و تحليل سطوح معن
 با سه سطح رفتارسازماني يعني سطح زيرا ،است بيشتري   حائز اهميت)2003( همكارانش

سازمان، مفهوم  چند معنويت در هر). 2شكل  (كند  گروهي و سازماني پيوند برقرار مي،فردي
باً در تمام تعاريف ارائه شده توسط فلسفي و فردي عميقي به همراه دارد، با اين وجود، تقري
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، معنويت در بر گيرنده مفهومي از تماميت، كمال، پيوستگي در محيط دانشگاهيمراكز علمي و 
 معنويت در سازمان در سطح فردي؛ تلاش براي ،بنابراين. كار است اي عميق درشهكار و ارز

ين همكاران و افرادي كه به  در سطح گروهي؛ ارتباط قوي ب،يافتن معنا و هدف در زندگي كاري
سطح سازماني؛ هماهنگي بين اعتقادات و باورهاي اصلي و  در  كار مشاركت دارند ودرنحوي 

  . اي سازمان استشهارز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 

  توجه به سه سطح فردي، گروهي و سازمان   معنويت در محيط كار با ـ2شكل 
  
  
  دل مفهومي معنويت دركارم

 وروابط پژوهش ابزاري تحليلي است كه به كمك آن متغيرهاي ،37پژوهشمدل مفهومي 
مدل مفهومي . مدل مفهومي است  مبتني بر پژوهشهاي علميبيشتر. شود  مشخص ميآنهاميان 
 علمي تلقي پژوهشك يمؤثر است و تقريباً مبناي   بسيارآنهاروابط بين  سنجش متغيرها و در
روابط بين   وپژوهشمودار متغيرهاي گوناگون توان با ترسيم ن مي مدل مفهومي را. شود مي
تعاريف ذكر تحليلي  مدل مفهومي معنويت در كار براساس بررسي تطبيقي و.  مشخص كردآنها

   سطح فردي
  كار بامعنا

  لذت بردن از كار •
  كسب نيرو و انرژي از كار •
  .دهد كار به افراد معنا و هدف مي •

   سطح گروهي 
  احساس يگانگي و يكپارچگي

  احساس پيوند و همبستگي با همكاران •
  حمايت كاركنان از يكديگر •
  پيوند خوردن با هدفي مشترك •

 

   سطح سازماني
  هاي سازمان سويي با ارزش همساني و هم

  احساس پيوند و همبستگي با اهداف سازماني •
  سازمانهاي  شناسايي مأموريت و ارزش •
  حمايت و مراقبت سازمان از كاركنان •

 (Milliman, CzaPlewski & Ferguson,2003): منبع
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دانشگاه تهران به دست   و آزمون آن به عنوان مطالعه موردي در،كار  درباره معنويت درشده
 متغيرهاي :سته از متغيرهاستاين مدل پيشنهادي داراي سه د. )1385رستگار،  (آمده است

  .اي و متغيرهاي دروني بيروني، متغيرهاي واسطه
باشد؛  ابعاد وجودي انسان مي متغيرهاي بيروني شامل چهارگونه ارتباط است كه مبتني بر

 ارتباط فرافردي .فردي فردي و ارتباط برون فردي، ارتباط ميان ارتباط فرافردي، ارتباط درون
بعد  فردي مبتني بر بعد رواني، ارتباط ميان فردي مبتني بر  ارتباط درونبعد معنوي، مبتني بر

 ت ايجاد وي، معنوبيان شدكه  ورط همان.زيستي است بعد فردي مبتني بر ارتباط برون اجتماعي و
تماميت يك فرد  ي ارتباطي به منظور رسيدن به كمال و حساسيت نسبت به اين چهارگونه

ي ارتباطي، متغيرهاي  حساسيت اين چهار گونه  وپرورش ،ناي افزون بر. شود تعريف مي
شيء را ايجاد  احساس وابستگي به هر و كار بامعنا، خودشكوفايي در هدفمند، كار كار ميانجي،

يك يا چند متغير با تواند  ميانجي مي  بيروني ويسرانجام هريك از اين متغيرها خواهد نمود و
رابطه داشته ... وري و اثربخشي، بهره اركنان، كارايي ياك كار، اعتماد دروني مثل انگيزش در

  ).3شكل  (باشد
توان  كار، مدلي پيشنهادي است كه مي ادآوري است كه مدل مفهومي معنويت دريلازم به 

اما بايد توجه داشت كه متغيرهاي . جايگزين كرد بيروني را روابط بين متغيرهاي دروني و
 جامع در يپژوهشهااين مدل اساسي براي انجام . اند تقريباً ثابتتعريف اين مقاله  معنويت بنابر

تعريف . دهد كار به طور خاص ارائه مي معنويت در زمينه بررسي معنويت به طور عام و
.  ميداني خواهد بودپژوهشهامفهومي و تعريف عملياتي و هم چنين ارائه مدل مفهومي زيربناي 

كار درباره به كارگيري از  ه وسيله سنجش معنويت دركانون توجه پژوهش ب تواند اين مدل مي
  . هوش عاطفي و هوش معنوي باشد، هوش اجتماعي،هوش فيزيكي

  
  گيري نتيجه

واژه .  با آن مواجهندسازمانهاويكم است كه  چالش قرن بيست "كار معنويت در" مفهوم
حال رخنه كردن  شد، امروز آهسته آهسته در زماني تابو قلمداد ميكه  درسازمان "معنويت"
كار و و در كسبمعنويت مباحث  روند رو به رشد ورود ،بدين ترتيب .تاس كار و كسب در

. شود، غيرقابل اجتناب است  كه بر آن ميهايي و انتقادهاسازمان، با تمام شك، ترديد
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چنين برمديريت و سازمان غيرقابل  هاي علمي، هم تأثيرگذاري آن نيز در تمام قلمروها و حوزه
زده كنوني با آن  چه بشر بحران دارند؛ آن ور كه ميترف و دنتون بيان ميطهمان. نكار استا

 سئوال اينست كه بايد معنوي شوند يا خير؟ بلكه سازمانهانيست كه سئوال مواجه است، اين 
انند، راهي جزء معنوي شدن  باقي بمسازمانهااگر قرار است اين . دنبايد معنوي شو "چگونه"

  .ندارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل مفهومي معنويت دركار  – 3شكل
 

  ايهمتغير
  
ني ماساز

احساس به هم
 وابستگي

خودشكوفايي
 كار در

بامعناكار

كارهدفمند

ج واسطه ايينتا
  تيمعنو

ابعادوجودي 
 انسان

 زيستي

 معنوي

 عياجتما

 رواني

 تيشاخص هاي معنو

ارتباط 
 فرافردي

ارتباط برون 
 فردي

ارتباط ميان 
 فردي

ارتباط 
 درون فردي

متغيرهاي
 دروني

متغيرهاي
 ميانجي

متغيرهاي 
 بيروني

هاي  نشانگر
 شاخصهاي معنويت
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 ساختارها و مدل مفهومي ،ها كار به كمك تعريف  معنويت در به بحث دربارةاين مقاله
قابل قبول كه بتواند ه،  تعريف پذيرفته شد،كار  مطالعه معنويت دريها حوزهچند  هر. پرداخت

تعريف نسبتاً تا  است  كوشيده اين مقاله،ندارند،  شودبراي ايجاد مقياس معنويت در كار استفاده
 كار با ،هاي بنيادي مرتبط با كار هدفمند كار ارائه دهد كه شامل نظريه  براي معنويت درمقبولي

 پل ارتباطي ميان ، تعريف اين مقاله از معنويت در كار،حقيقت در. معنا و خودشكوفايي است
 كار بامعنا و هدفمند در تعالي ،با خودشكوفاييانسان وي  رواني و معن، اجتماعي،ابعاد زيستي

معنويت در كار با ابعاد وجودي گوناگون با ارتباطات مؤثر چهارگانه . شخصي افراد است
  مدعي است كهاين پژوهش. خورد فردي پيوند مي فردي و برون  ميان،فردي  درون،فرافردي

. آيد  به وجود مي ياد شده ارتباطات چهارگانه كليتي از ابعاد وجودي است كه با،معنويت در كار
. كار است  در فراطبيعياي معنوي و احساس اتصال يا يگانگي يا ظهور و حضور نيرويي تجربه

اي از به هم  تجربه. نگري ژرف جهت كشف همه ابعاد وجود دروني است  درون،كار معنويت در
 احساسي از جذميت در برابر يك كل كه ،ي ديگر يا همه اشياءنهااانس پيوستگي با هر چيزي؛ با

 ا به زندگي كاري معن،كار معنويت در. آنهاست پذيراي فرد هستند و هم فرد پذيراي آنهاهم 
ناظر به هدفي متعالي تلقي را ندارد و كارش پ فرد كارش را ارزشمند شود  و باعث ميبخشد مي

 ، آرامشآن، دستاورد مهم وود ش  موجب به ذاتي رساندن هستي فرد مي،كار معنويت در. كند 
رضايت   اين رضايت با معني هم. هاي اصلي رضايت باطني است شادي و اميد است كه مؤلفه

  .رضايت شغلي در زندگي كاري است  در زندگي شخصي و هم
  
  :ها نوشت پي

1- Spirituality in Organization 
2- Super personal :باشد ا خدا ميارتباط فرافردي بيانگر نوع ارتباط يك فرد ب.  
3- Intra Personal :باشد فردي بيانگر نوع ارتباط يك فرد با خويشتن خويش مي ارتباط درون.  
4- Inter Personal :باشد  مينهاافردي بيانگر نوع ارتباط يك فرد با ديگر انس  نارتباط ميا.  
5- Expersonal :باشد  مي) نهااغيرانس(فردي بيانگر نوع ارتباط يك فرد با محيط  ارتباط برون.  

6- Rifkin 
7- Hall 
8- Hansen  
9- Pierce 

10- William James  
11- Paragament  
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اين تحقيقات در آمريكا و جوامع غربي صورت گرفته است كه ممكن است قابل تأمل در جامعه ايراني  -12
بدين معنا . دين است جامعه ايراني مامبتني بر اما بايد توجه داشت كه معنويت در.  اسلامي ما نيز باشد–

 كريم و نآسرچشمه معنويت اسلامي، قر. دهنده معنويت هستند هاي دين اسلام شكل آموزه ليم وكه تعا
  ”Spirituality“غربي  ي اسلامي براي واژهنهاازب. باشد مي)] س(اطهار ئمهو ا[ )ص(محمد هاي حضرت فرموده

مقام  ، عالم معنا،ي اين معاني است؛ باطن، حق اصطلاحات گوناگوني دارند؛ اين اصطلاحات دربرگيرنده
ترس خدا  از نظرگاه مسلمين، زندگي معنوي هم بر. ذكرخدا ، جمال، جان وكمال اخلاقيلطف الاهي، مفهوم 

وجو براي شناخت او كه هدف  هم جست اراده خدا و برابر  او، هم تسليم در بههم برعشق مبتني است و
 است، رابطه "اركان دين"پرداخته  ه ساخته ومعنويت اسلامي با الگوي آداب اسلامي ك. نهايي آفرينش است

  .هاي مختلف آن است قلب اسلام و كليد فهم جنبه خورد و گوهر معنويت اسلام با توحيد پيوند مي. دارد
13- Bradley & Kauaui  
14- Boje 
15- Humanist 
16- Ecologist 
17- Affirmative Postmodern 
18- Manageriatist 
19- Fundamentalist 
20- Skeptical Postmodern 
21- Human Nature 
22- Work Content 
23- Work Context 

اين اديان نوين .  ظهور كردند در بريتانيا1950ستند كه از دهه هاي جديدي ه هاي نوديني، گروه تنهض -24
 يكننده ماهيت در حال تغيير بريتانيا  يهودي نيستند، بلكه منعكس-مسيحيهاي بدل نسبت به  تنها نسخه

 ايالات متحده هاي مهاجران و مبلغان ديني درزتاب فعاليتشوند و مخصوص با ب ميچند فرهنگي نيز محسو
در بريتانيا و ديگر كشورها  گروه ديني 500شود بيش از  تخمين زده مي. هند هستندامريكا و شبه قاره 

  .داردوجود 
25- Religious 
26- Secular 
27- Mystical 
28- Humanistic 
29- Nature-Centered 
30- Earth-Centered 
31- Metareligious 
32- Ohman 
33- Skyhooks 
34- Spirit at work 
35- Spirit in the work place 
36- Milliam 
37- Conceptual Model 
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